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به دنبال توقف اکران فیلم ماني حقیقي
کانون کارگردانان

 به وزیر نامه نوشت
شــرق: ســخنان وزیر در مورد فیلم «۵۰ کیلو  �

آلبالو» از ســوي کارگردان ها بــدون واکنش نماند 
و آنها در نامه اي خطاب به علي جنتي خواســتار 
جلوگیري از انکار فیلمي شــدند که پروانه نمایش 
دارد. در این نامه خطاب به علي جنتي، وزیر ارشاد، 
چنین آمده است: «کانون کارگردانان سینمای ایران 
با خشنودی در این بهار ســینما نسبت به مواضع 
حضرتعالــی و مدیران تحت امر شــما بــا فیلم و 
فیلم هایــی کــه از وزارت ارشــاد پروانــه نمایش 
دریافت کرده اند معترض است. باید دانست صدور 
پروانــه نمایش (که اعضای آن با حکم مســتقیم 
شما منصوب می شوند) و سپس بی اعتبارکردن از 
ســوی صادرکنندگانش غیر از ضرر و زیان مادی و 
معنوی به فیلم سازان چیزی ندارد البته قبل از هر 
چیز دستگاه صادرکننده مجوز را نزد افکار عمومی 
بی اعتبار می ســازد». در ادامه این متن عنوان شده 
اســت: « شرایط ســخت تولید و مشکلات توزیع و 
ممیزی به اندازه کافی جان سازندگان آثار ایرانی را 
می گیرد تا موفق به اخذ پروانه نمایش بشود، حال 
با دریافت پروانه نمایش وزیــر محترم با اعتراض 
این یــا آن جریان قانون گریز که در چندســال اخیر 
ســینما را بهانه درگیری های سیاسی شان می کنند، 
هم از شــأن شــورای پروانه نمایش کــم می کنند 
و هــم کار تولیدکننــده فیلم ایرانی را بــه انزوا و 
ناامیدی می کشاند، بدیهی است فیلمی که دارای 
پروانه نمایش اســت نباید بــه هیچ بهانه ای انکار 
شــود. ســینمای ایران با این جثه نحیفش که به 
لحاظ اقتصادی که خود مســئولان و کارشناســان 
و حتــی مردم به آن وقوف دارنــد زیر بار این همه 
فشار چگونه جان به در ببرد؟» سه شنبه، ۱۸ خرداد 
علي جنتي در حاشــیه نشست امضای تفاهم نامه 
بین وزارت ارشــاد و دانشــگاه آزاد اســلامی گفته 
بود: «باید بگویم فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» از دســت 
شــورای صدور پروانه نمایش در رفته و به اشتباه 
مجوز اکران دریافت کرده است. در طول یک سال 
نزدیک به ۲۰۰ فیلم ســاخته می شود که من همه 
آنها را نمی بینم اما بعــد از اکران و اعتراض هایی 
که در مطبوعات نســبت به فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» 
دیدم، تصمیــم گرفتم فیلم را ببینم و بعد از دیدن 
فیلم متوجه شدم اعتراض ها درست است چراکه 
ما در کشــور تــلاش می کنیــم در مــورد تحکیم 
خانــواده صحبــت کنیم امــا در این فیلــم روابط 
ناسالم و نامتعارف که مغایر با ارزش های قومیتی 
و اســلامی اســت و همچنین آرایش های غلیظ و 
الگوســازی های غلط دیده می شود».توقف اکران 
«۵۰ کیلو آلبالو»، اثر ماني حقیقي درحالي صورت 
گرفته که امسال قرار بود فیلم های پرفروش اکران 
نوروز در طرح اکران فیلم ها در ماه مبارک رمضان 
همچنان در برخی از ســینماها نمایش داده شوند  
اما با دســتور وزیر ارشــاد فیلم مانــی حقیقی در 
این طرح حضور ندارد و اکران آن در ســینماهای 

شهرستان ها هم متوقف  شده است.

در پی احضار برخی هنرمندان
 به دادگاه فرهنگ و رسانه

ایوبی: مشروعیت بخشی به 
شبکه های بیگانه خط قرمز ماست

ایوبــی، رئیس ســازمان  � حجــت االله  شــرق: 
ســینمایی، با بیان اینکه تعامل خوبــی با دادگاه 
فرهنگ و رســانه داریم، از اکران فیلم ســینمایی 
«فروشــنده» بــدون هرگونه اصلاحیــه خبر داد. 
حجــت االله ایوبی روز گذشــته در گفت وگو با ایرنا 
درباره احضــار برخی هنرمندان به دادگاه فرهنگ 
و رســانه گفت: «تعامل مناسبی با دادگاه فرهنگ 
و رســانه داریــم و دربــاره موضوعــات مختلف 
بحــث و گفت وگــو می کنیــم».وی ادامــه داد: 
«مشروعیت بخشــی بــه شــبکه های بیگانه خط 
قرمــز نظام جمهــوری اســلامی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی و به تبع آن ســازمان سینمایی 
اســت؛ بنابراین معاون نظارت و ارزشیابی سازمان 
ســینمایی به صورت جــدی دراین زمینــه پیگیر 
اســت».رئیس سازمان ســینمایی افزود: «از تمام 
ظرفیت حقوقی و قانونی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی بــرای اینکه جلــوی این اتفــاق گرفته 
شــود، اســتفاده می کنیم».ایوبی دربــاره آخرین 
تصمیمــات دربــاره فیلم های ســینمایی که تیزر 
آنهــا در ماهواره ها پخش می شــود، تصریح کرد: 
«تصمیم ما این اســت هر فیلم ســازی که پروانه 
نمایش می گیرد تعهدی را امضا کند که حق ندارد 
تیزهای تبلیغاتی خود را به شبکه های ماهواره ای 
بدهد؛ البته فیلم ســازان معتقدند که این تبلیغات 

از طریق آنها انجام نمی شود».

روایت ۲۲ نقاش از زمستان
 در فصل گرمای «ایوان»

شــرق: مجموعه ای از آثــار فیگوراتیو هنرمندان  �
نقــاش ایرانی در گالری ایوان بــه نمایش درمی آید. 
در این نمایشــگاه گروهی که «تجربه زمســتان» نام 
دارد، بیش از ۲۰ تابلو نقاشی از هنرمندان نسل های 
مختلــف به نمایــش درمی آید. نمایشــگاه گروهی 
تجربه زمســتان از ۲۱ خرداد تا ۹ تیر در گالری ایوان 
به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه 

لسانی، بن بست حمید، شماره ۱ برقرار است.

زیر آسمان فیروزه اي

ساز کامکارها به نفع کودکان سوري 
کوک می شود

شرق:  ارکستر ســمفونیک داکلنز لندن به رهبري  �
«اسپنســر داون» آثار ســمفونیک هوشنگ کامکار را 
۳۰ خرداد به نفع کودکان آواره سوری اجرا می کند. 
هوشنگ کامکار دراین باره اعلام کرد پیرو تماسی که 
از طرف مدیر برنامه هایمان در لندن داشتیم، آمادگي 
خود را بــراي حضور داوطلبانه در ایــن برنامه فورا 
اعلام و تلاش کردیم براي کمك به جمع آوري هرچه 
بیشتر کمک هاي مالی و کسر هزینه ها و صرفه جویي، 
تعــداد افراد گــروه کامکارهــا را هم تا حــد امکان 
کاهش دهیم و ازاین رو گروه در شــکل ثابت و کامل 
خود در این برنامــه حضور ندارد. ما نه فقط آمادگی 
خود را براي اهدای کل درآمد کنسرت اعلام کردیم، 
بلکه پیشــنهاد دادیم اگر لازم بود بلیت هاي هواپیما 

را خودمان تهیه کنیم.
برنامه کنسرت شــامل دو بخش جداگانه است. 
در قســمت اول آثار ســمفونیک هوشــنگ کامکار 
بــا قطعات زیر اجرا می شــود. ۱. «پوئم» ســمفونی 
انفال «مومــان اول: راجع به قتل عام کردهاي عراق 
از صدام حسین اســت و با صداي صبا کامکار، گروه 
کُر و ارکستر ســمفونیک و ساز عود اجرا می شود. ۲. 
«کنســرتینو آریو» براي سنتور و ارکستر سمفونیک با 
تک نوازي اردوان است. آریو نام پسر اردوان است که 
این اثر برایش ساخته شد. ۳. «آواز صلح» قطعه اي 
براي ارکســتر ســمفونیک، آواز ســلو، گروه کُر روي 
اشــعاري از باباطاهر عریان و ســعدي با خوانندگی 
صبــا کامــکار، براي صلح جهانی ســاخته شــده و 
ویدئوکلیپ آن در ســایت هاي مجــازي ایران پخش 
شده است. ۴. «کنسرتینو زشبستانه» براي کمانچه و 
اُرکستر سمفونیک با تک نوازي اردشیر کامکار نوشته 
شده، که نام این قطعه از حروف اول اسامی فرزندان 
کامکارها انتخاب شــده اســت. ۵. «پوئم» سمفونی 
بهاران آبیدر نسخه سازي آن براي ارکستر سمفونیک، 
سازهاي عود و کمانچه با تک نوازي ارسلان و اردشیر 
اســت که براســاس ملودي هاي فولکلوریک کردي 
تصنیف شــده و تصاویر موسیقیایی آن بیانگر بهاران 
زیباي ازیادرفته کوه آبیدر مشــرف به شــهر سنندج 

(زادگاه کامکارها) است.
 قسمت دوم کنســرت به اجراي موسیقی کردي 
کامکارهــا با خوانندگی بیژن اختصاص دارد و در آن 
ارسلان عود، ارژنگ تنبک، اردشــیر کمانچه، اردوان 
ســنتور، بیژن دف و صبا کامــکار همخوان و نوازنده 

دهُل هستند.

خیلی دور، خیلی نزدیک
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 شرق: سیدحســن هاشمی، وزیر بهداشت، روز گذشــته دوباره به عیادت 
عباس کیارســتمی رفت و ضمن جویاشدن وضعیت بیماری این فیلم ساز 
نامی، دقایقی با پزشــکان معالــج او گفت وگو کــرد. همچنین در خبرها 
آمده بــود که دکتر احمد میر، یکی از اعضای تیم پزشــکی، حال عمومی 
کیارســتمی را «خــوب» ارزیابــی کــرده و توضیح داده بود کــه مراجعه 
کیارستمی به بیمارستان فقط برای «چکاپ و بررسی های روتین پزشکی» 
بوده اســت. او در ادامه وضعیت روحی این کارگردان باتجربه ســینمای 
ایران را «بسیار مناسب» دانســت. اما درست همان روز، محمد شیروانی، 
کارگردان ســینمای ایران، پس از بازگشــت از ملاقات عباس کیارســتمی، 
یادداشــتی در صفحه خود در اینترنت درباره وضعیت او نوشت که زاویه 
دید او با وزیر بهداشــت و تیم پزشکی چندان همســو نبود: «از آقای وزیر 
بهداشت عاجزانه درخواست می کنم تا دیر نشده، ایشان را به بیمارستانی 
خارج از کشــور اعــزام کند. من هفته گذشــته برای عیادت خانه ایشــان 

بودم. ناچارم اورژانســی بودن ماجرا را به اخــلاق ترجیح بدهم. گزیده ای 
از حرف هــای بریده بریده عباس کیارســتمی که به گفتــه خودش در مغز 
جانش نشســته؛ به شرح زیر است: تا مهرماه باید در تخت بستری باشم و 
چند بار دیگه بعد از بهبودی جراحی بشــم. یکی از دوســتام همین عمل 
رو انجام داد و روز پنجم در ســالن ســینما داشــت فیلم می دید. قرار بود 
دکتــر «میر» من رو عمل کنه. بعدا فهمیدم که پســرش من رو عمل کرده 
و تازه در شــأنش نبودم و عمل رو ســپرده به دســتیار ۵۰ساله ش! وقتی 
دکتــرم اخبــار رو در روزنامه ها خوند و فهمید این بیمــار خیابونی نبوده، 
دستپاچه شد و مصاحبه کرده و گفته گویا بیمارم شهرتی دارد و در خارج 
او را می شناسند.به من گفتند ملاقات نگیر. حرف زدن حالم رو بدتر و بهتر 
می کنــه. ارتباط برقرار می کنم، قصه می شــنوم قصه می گم. ما که درباره 
دلار و جناح هــا حرف نمی زنیم. در هر زمینــه ای اختلاف نظر بین حکما، 
شاعرها از  هزار سال پیش تا حالا هست فقط یک مورد رو همه، اتفاق نظر 

داشــتند؛ «تقدیر». کارهایی که ما می کنیم شاید سینما نباشد اما تجربه ای 
ا ســت روی سینما که  هزار بار ارزشش بیشتره. فیلم می تونم ببینم، سینما 
نمی تونم ببینم. ۷۰ سال تلویزیون ندیدم و این چند روز برای من تلویزیون 
گذاشتند. چند تا آنونس دیدم. خجالت کشیدم که چشم هام اینارو می بینه. 
مردهای گنده که بشــکن می زنن اما خوشحال نیســتن و غمگینن و فقط 
ادای دلقک هــا رو درمیارن. به هرحال ما بایــد به مخاطب هامون رضایت 
بدیم و اگر بخوایم زیادش کنیم باید بریم ســراغ ٥۰ کیلو آلبالو. یک نقاشی 
کشــیده بودم پشت یک کارت پستال مال ســال ۱۳۳٥. سمیع آذر گفت ٦۰  
میلیون می خرم. گفتــم هدیه دادم به خواهرم. تصادفــا خواهرم رو دید 
و بهش گفت ۸۰  میلیون می خــرم. خواهرم گفت این هدیه ایه که عباس 
به هم داده. از اتاق عمل بیرون اومدم گفتم علی هارد آوردی بشــینیم کار 
کنیم؟ (با اشاره به هم نسلانش) ما در بهشت از دنیا می ریم. ما خوشبخت 
به دنیا اومدیم، بدون اینکه سعی کرده باشیم. هنوز بازیگوشیم تا آخرش. 

چه کسی درباره «کیارستمی» راست می گوید؟ 
دو روایت از یک ماجرا

عسل عباسیان: سیامک صفری، بازیگری که در سال های 
اخیر، علاوه بر درخشــش روی صحنــه با بازی در آثاری 
مانند «شــکار روبــاه»، «خاطــرات یک جامــه دار» و... 
کارگردانــی تئاتر را هم تجربه کرده، هم اکنون نمایشــی 
تک پرســوناژ با بازی خود را در ســالنی تازه تأسیس روی 
صحنــه آورده. به ایــن بهانه بــا او گفت وگوی کوتاهی 

کردیم. 
  نمایش «۰۲۱» که این شب ها با بازی و کارگردانی  �

شما در سالن تازه تأسیس «کنش معاصر» روی صحنه 
می رود، متنی دارد کــه پیش تر اجرایی از آن را با نام 
«صد سال پیش از تنهایی ما» با بازی شما و کارگردانی 
حســن جودکی در کافه تریای تئاتر شهر دیده بودیم. 
اجرای امروز شما چه تفاوت هایی با آن اجرای سال 

۹۰ دارد؟ 
فضای این اجرا متفاوت اســت. محل آن از یک کافه 
به ســالن تغییر کرده و متناسب با فضای تازه، اجرای ما 
تغییراتی دارد؛ پس اساســا نوع اجرا متفاوت شده و در 
متن اتفاقات تازه ای بنا به میزانســن های جدید افتاده و 
فضا تغییر کرده و دیگر اجرای ما فقط شعرخوانی برای 
یک کافه  نیســت. نمایش در موقعیت و شرایط دیگری 

می گذرد و این شرایط تازه، تغییرات بسیاری را رقم زده.
 شــما بازیگر اجرای قبلی هــم بوده اید و این بار  �

کارگردان نمایش هم خودتان هستید، در کارگردانی 
شما چه اتفاق تازه ای افتاده؟ 

شــاید هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده باشــد! همان متن 
اســت؛ ولی چــون فضایــش تغییر کــرده، نمایش هم 
 وضعیــت جدیدی پیدا کرده. متناســب بــا تغییر فضا، 

نمایش تغییراتی داشــته؛ اما در شکل و فرم کار، همان 
اجراســت. این نمایش، ایســتادن یک بازیگــر در مقابل 
تماشــاگر اســت با همان ریتم و لحن و کیفیت و کمیت 
بازیگری ای که در اجرای قبل هم داشتم. تفاوت این اجرا 
و اجرای قبل در جزئیات است. گروه نوازنده نمایش هم 
تغییر کــرده و دیگر گروه بُمرانی نوازنده نیســت. اکیپ 
دیگری که سبکشــان راک و جَز اســت، نوازنده اند و نام 
گروهشــان «خالی بند» اســت. این اجرا درواقع بازتولید 

همان کار اســت؛ ولی چون حســن جودکی کار داشت، 
 نتوانســتیم با او همکاری کنیم. نوع ایــن اجرا، از لحاظ 
کیفیت حضوری  در اجراهای پُرپِرســوناژ با متن هایی که 
تصاویر متنوعــی دارد، فرق می کند. همه اجرا متکی به 
یک بازیگر اســت و نمی تواند رپرتوار آن، تغییرات زیادی 

داشته باشد. 
 چطور شــد تصمیم گرفتید در سالن تازه تأسیس  �

خصوصی اجرا کنید؟ 
در شــرایطی بودم که احتیاج داشتم حتما تئاتر بازی 
کنم. دوست  داشتم بازیگر یک تئاتر باشم و آن تئاتر هم، 
حتما در زمانی که خودم می خواستم، اجرا شود. تصادفا 
مواجه شدم با ســالنی که تازه راه افتاده بود و مسئولان 
آن گفتند خردادماه می توانیم به شما نوبت اجرا بدهیم 
و من پذیرفتم و اجرا را برای سالن «کنش معاصر» آماده 
کردم. این سالن، سالن تازه تأسیسی است که هنوز پاتوق 
نشــده؛ بنابراین اوضاع ما هم هنوز خوب نیست و برایم 
جای تأســف اســت و از این بابت نگران اجرایم هســتم؛ 
چــون تعــداد اجراهایم خیلــی محدود اســت. در کل 
بناســت ۱۴ اجرای دیگر داشته باشم و اگر فرصت برای 
جذب مخاطب از دســت برود، رفته اســت. درواقع من 
می توانستم در این ســالن، نمایشی اجرا کنم و این اجرا، 
آماده ترین اجرایی بود که در دســت داشتم، برای همین 

آن را آماده کردم. 

 شــما پیش از این هم نمایش «پسران آفتاب» را  �
کارگردانی کردید. کارگردانی برای شــما چقدر جدی 

است؟ 
برایم همپای بازیگری جدی اســت. کارگردانی یکی 
از مؤلفه هــای مهم اجراســت. من انگیــزه زیادی برای 
کارگردانی دارم؛ ولی می خواهــم بازیگری و کارگردانی 
را بــا هم داشــته باشــم. نمی خواهم از حضــور روی 
صحنه حذف شــوم. دوســت دارم وقتی کارگردان هم 
هســتم، خودم روی صحنه باشم. دومین اجرای امسال 
من شــهریور و مهر اســت و همین طور آبان و آذر و دی 
را هــم قصد دارم تئاتر کار کنــم. احتمالا در پاییز «ارباب 
پونتیــلا»ی برشــت را بخواهم اجرا کنم؛ چــون متن را 
دراماتورژی مجدد کردم. در شهریور و مهر هم در همین 
سالن تازه تأسیس اجرا دارم. متن آن اجرا در یک ماه آینده 
مشخص می شــود. متنی که انتخاب می کنم به شرایط 
بستگی دارد؛ چون امروز دیگر تئاتر زندگی طبیعی ندارد 

و باید متناسب با شرایط اجرا روی صحنه برود. 
 این شــرایطی که به آن اشــاره داریــد، دقیقا  �

چیست؟ 
بحث بازیگرانی که فرصت و تمایل دارند برای حضور 
در اجرا، میزان طرفدارانی که متون نمایشی دارند، سالن 
و جغرافیــای آن و... اینهــا همه روی انتخــاب ما تأثیر 
می گذارد؛ مثلا گروه بازیگران خیلی مهم هســتند؛ چون 
بازیگــری روی صحنه خیلی اهمیــت دارد. برای همین 
باید دیــد چه بازیگرانی فرصت دارنــد برای همراهی و 

براساس آن، متن گزینش کرد و... 
 افزایش ســالن های خصوصی را چطور ارزیابی  �

می کنید؟ 
باعث خجالــت بخش دولتی ماســت که این همه 
ســالن  خصوصی به  وجود آمده و دولت هنوز نمی تواند 
ســالن هایش را درســت مدیریت کند. خوشــبینانه ترین 
حالت این اســت که تئاترهای خصوصــی ای که باید از 
سمت شــهرداری ها حمایت مالی شــوند، اوضاع تئاتر 
را بهبود بخشــند؛ چون تئاتر درآمدی ندارد، دولتمردان 
باید از آن حمایت کنند. با این ســالن های کوچکی که راه 
افتاده، شاهدیم که همه اهالی هنر و هنردوستان انگیزه 
دارند که به تئاتر کمک کنند. گاهی آدم گریه اش می گیرد، 
وقتی در این ســالن های خصوصی تازه تأسیس می رود؛ 
چون امکانات ســالن ها به دلیل حمایت نکردن، بســیار 
ابتدایی اســت. وقتی می بینیم امکانات مالی کم است و 
حمایت نیســت، دلمان برای جوان های پرشوری که به 

عشق تئاتر زحمت می کشند می سوزد. 

گفت وگو با سیامک صفری، کارگردان «۰۲۱»

تئاتر، زندگی طبیعی ندارد

غرض اصلی این نوشــته آن اســت که بگوید در 
جمهوری اســلامی، به ویژه پس از پایــان کار دولت 
ســازندگی - یعنی اگر التهابات ســال های نخســت 
انقــلاب که دوران تأســیس بود و نیز شــرایط خاص 
ایام جنگ با عراق و دوران ســازندگی را که به ترمیم 
خرابی هــا گذشــت به کنــاری نهیم - به هــر اندازه 
کــه دولت هــای منتخــب در انتخابات، ســویه های 
دموکراتیــک یا مردم ســالارانه جدی تری داشــته اند، 
از قضا در طول مدیریتِ همان دولت ها بر سیاســت 
کشــور، وضعیت فرهنگ نابسامان تر و سختگیری به 
اهالــی فرهنگ دوچندان بوده اســت. به عبارتی، در 
مقایسه سه دولت اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید، 
شــاهدیم هرچه باور دولت و دولتیان به اندیشه های 
مردم سالار بیشــتر بوده و دولتمردان اهتمام بیشتری 
به تحقق فصل ســوم قانون اساســی، تحت عنوان 
حقوق ملت داشته اند، در همان ایام نسبت به مقوله 
فرهنگ شــاهد سختگیری بیشــتری بوده ایم. تجربه 
تاریخی نیز گواه همین مدعاســت. اگر پذیرفته باشیم 
که دولت اصلاحات در ســطحی بالاتر و دولت تدبیر 
و امید با شیبی ملایم تر، در مقایسه با دولت مهرورزی 
در اندیشه و رفتار، سویه های دموکراتیک برجسته تری 
داشــته و دارد، می بینیم در همــان دولت ها - یعنی 
اصلاحات و تدبیر و امید - اتفاقا حساسیت نسبت به 
موضوعات فرهنگی و سختگیری نسبت به هنرمندان 
بیشتر است. استدلال مقبولی که در توضیح و توجیه 
این وضعیت می توان آورد، آن است که نیروهایی که 
در صحنه سیاســت ایران - در رقابت های انتخاباتی، 
به ویــژه انتخابات ریاســت جمهوری و حتی مجلس 
شــورای اسلامی، هر زمان نتیجه بازی را ازدست رفته 

دیده و در مواجهه با طیف تحول خواه یا اصلاح طلب 
در اقلیــت قرار گرفته اند، ســختگیری در موضوعات 
فرهنگــی را وجهه کار خود کرده انــد تا اولا به نوعی 
شکست سیاســی خود را جبران کنند؛ ثانیا مردمی را 
که به هوای تغییر به میــدان آمده و دولتی از جنس 
اصــلاح و امید برگزیده اند، ناامیــد کنند. طرفه آنکه، 
می بینیم مثلا از زمان شروع کار دولت روحانی، یکباره 
موضوع حجاب و فیلم های سینمایی و کنسرت های 
موسیقی و حضور هنرمندان در برخی محافل، دغدغه 
اصلی و دل نگرانی اساســی اقلیتی می شــود که در 
ســال ۹۲ پشت سر کاندیدایی ایستادند که سیاستش، 
تداوم مســیر دولت احمدی نژاد بود. منصفانه اگر به 
داستان نگاه کنیم، مگر چه اتفاقی در حد فاصل سال 
۹۱ (پایــان کار دولت احمدی نژاد) و ســال ۹۲ (آغاز 
کار دولــت روحانی) در وضعیت پوشــش و حجاب 
افتــاد که تا روز آخر دولت دهم کســی انگشــتی به 
اعتــراض بلند نکرد؛ اما به محــض آغاز به کار دولت 
روحانی، چندیــن گردهمایی در اعتراض به وضعیت 
حجــاب و... در برابر وزارت کشــور و وزارت فرهنگ 
و ارشــاد برپا شد؟ بسیاری از کنســرت هایی را که این 
روزها، خبر لغوش را می شــنویم، در سال های دولت 
نهم و دهم مجــوز می گرفت و روی صحنه می رفت 
و نارضایتــی این جماعت را هم با خود نداشــت. اگر 
حتی قائــل به تئــوری ناصوابِ گسســت تاریخی و 
معرفتی میان دو دوره یادشــده باشــیم! باز هم این 
میزان تفاوت در برخــورد مخالفان دولت با مقولات 
فرهنگــی را نمی توان پذیرفت. ایــن رفتارها بیش از 
آنکه دلسوزی این جماعت را پیش چشم مردم آورَد، 
نشان از یک بام وچندهوایی و استانداردهای دوگانه این 
جمعیت دارد؛ تا آنجا که امــروز باید گفت مخالفان 
دولت یا همان دلواپســان، اگر نتیجه انتخابات را بابِ 
دنــدان خود ندانند و عرصه سیاســت را بر خود تنگ 
ببینند، نه تنها با موضوعات معیشتی و جریانات فکری، 

که با مقولات فرهنگی نیز برخورد سیاسی می کنند. 

دولت ها و مسئله فرهنگ در ایرانِ امروز
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